اعوذ بالله من الشیطن الرجیم 


بسم الله الرحمن الر حیم 


جادوی شیاطین (قسمت سوم) 


عرفان حادوبی 


۱) آریایی ها و ہوگا 


در بابل قدیم. مردم جذب جادوی شیاطین شده بودند. خدای حکیم برای خنثی نمودن 
آن و تعلیم مردم؛ دو فرشته به نامهای هاروت ماروت را برای آنها فرستاد تا طر بقه 
جادوی شیاطین را باطل نمایند. هاروت و ماروت طریقه جادوها را به مردم میگفتند. 
آنچه که آنان به مردم یاد میدادند مراحل فریب شیطان بود. مثلا یک شعبده باز از 
داخل کلاه خالی یک خر گوش خارج میکند و بینند گان آن را باور میکنند و تحت تاثیر 
قرار می گیرند. اما اگر شما فن و فوت آن شعبده را بدانید؛ دیگر تحت تاثیر قرار 
نخواهید گرفت. زیرا شما به آن شعبده عالم هستید و دانش دارید. فرشتگان هم 


دقیقا مراحل فریب شیطان را به مردم یاد میدادند و در نتیجه جادوی شیاطین باطل 


میشد. اما متاسفانه عده ای از مردم؛ آن را یاد گرفتند تا بوسیله آن روشها بین زن و 
مرد جدائی افکنند . زمانی که آریایی ها از این مناطق به هند مهاجرت کردند؛ با قبائل 
بومی آنجا که آنها هم در گیر جادو بودند؛ با همدیگر مشتر کا در گیر جادو شدند. به 
این طریق فرصت خوبی پیش آمد که آریایی ها هم آموخته های خویش (بهتر است 
بگوییم سوء استفاده ها ) از هاروت و ماروت را مطرح کنند و به این طریق مراحل 
هفتگانه یوگا را در تر کیب با جادوهای محلی آنجا بوجود آورند. 


زیان سانسکریت زبانی است که شباهتهای زیادی با زبان باستانی ایران و اوستایی 
دارد. زیرا هر دو زبان آریایی ها بوده است. اعتقاداتی که بعضی فرقه های ایرانی از 
جمله آیین مهر با میترا داشته اند ؛ بسیار شبیه عقاید هندوهاست و عقاید مشابهی را 
ترویج میکنند. مثلا هر دو به جادو خیلی اهمیت میداده اند. آیین مهر یا میترا افرادی 
داشته اند به اسم مغ که همگی در جادو دست داشته اند. کلمه محوس از مغ آمده 
است و همچنین به این خاطر در انگلیسی به جادو. مجیک (۲۵۵10 - ۱۱۵8 ۲۱32805) 
میگویند. مجیک در انگلیسی از همان مجوس گرفته شده است. زیرا مجوس معرب 
مغ است. مغان ایران باستان توانایی انجام کارهایی سحر آمیز داشته‌اند که موجب 
شده است زبانهای اروپایی چنین برداشتی از این واژه کنند. 

بنابراین براحتی میتوان نتیجه گرفت که قرآن» آیینهای قدیم ایرانی و همچنین هندو 
را مجوس می نامد. زیرا این آیینها در موقع نزول قر آن با جادو آمیخته شده بوده اند. 


بنابراین کلمه مجوس منظور زرتشتی نیست؛ بلکه تمام آیینهای قدیم و جدید 


منظورش است شامل میتراء ایزدی و هندو و عرفان حلقه و ... را که جادو را وارد 


دینشان کرده بودند. شامل میشود. 


ِنْ الْذِينَ آمَئوا والذین هاوا وَالصابئین وَاللَّصَارَى والمَجُوم والذین آشر‌کوا ان ال 
یفصل بَيْتَهُمْ یم القِيَامَة ان اله علی کل شَيءِ شهيذ (۱۷) 

کسانی که ایمان آوردند و کسانی که بهودی شدند و صابنی ها و مسیحیان و مجوسیان 
و کسانی که شرك ورزیدند البته خدا روز قیامت میانشان داوری خواهد کرد زیرا خدا 
بر هر چیزی گواه است (۱۷( 


۲ زبان شعر 


تاریخ ثابت کرد که تخیلات و توهمات در هر قومی گسترش یابد؛ زبان آنان به گونه 
ای شعر مانند تمایل پیدا میکند. مثلا در زبان سانسکریت؛ برای گفتن یک جمله 
لزومی ندارد که تر تیب فاعل و فعل و مفعول را رعایت کنید. هر جور بگویید صحیح 
است. اهل طریقت در ایران زیادند؛ طوری که آنان آینده زبان ایران را تعیین کردند. 
مولوی؛ حافظ؛ فردوسی و ... حتی داستانهای فردوسی هم از هفت خان و جادو و ... 
صحبت میکند و بیشتر خیالی و مثالی هستند. نکته مهم این است که یوگا در 
سانسکریت به معنای طر یقت . اتصال. وحدت وجود است. مرحله آخر یو گا سامادهی 


نام دارد و به معنای ذوب شدگی و یکی شدن است. 


وقتی ما از یوگا صحبت میکنیم؛ از یک مفاهیم گسترده تاریخی صحبت میشود؛ از 
طربقت و تصوف و ریاضت صحبت میکنیم. خیالات و توهمات ساختار زبانها را طوری 
نگهداشته است که پیشینه گذشته آن ملت را باز گو میکند. مراخل پوگا همان مراحل 


هندوها با پرداختن به خیالات و طر یقت و راههای جادو؛ هیچوقت نتوانستند در مقابل 
حمله کشورهای دیگر مقاومت کنند. زیرا خدا ما را آفریده است که در دنیای واقعی 
زندگی کنیم و نه در محیط شعر گونه و احساسات و جادو. حمله مغول به ایران در 
قرن هفتم هجری اتفاق افتاد و این دقیقا زمانی بود که مذاهب طریقت و شعر شعرا 
بر تمام سرزمین های اسلامی چنبره زده بود و همان بلای هندی ها بر سرشان آمد و 


نتوانستند دفاع آنچنانی در مقابل مغولان داشته باشند. 


۳ جادو گری 


زمان قدیم؛ بعلت نبود علم کافی؛ مردم جذب جادو ميشدند. بعضی از آثار جادو های 
قدیم در زمان قدیم. هنوز در میان مردم هست. مثلا وقتی عطسه یکبار باشد؛ از سفر 
رفتن خودداری میکنند و اگر تعداد عطسه دوتا میشد؛ به معنای تایید بود. این مورد. 
مربوط به جادو گریهای زمان قدیم است که مانده است. وقتی مردم نمی دانستند که 
یک سفری و یا کاری برای آنها خوب است یا بد؛ تصمیم خود را به یک عطسه 


میسپاردند. با اینکه فال گرفتن که به نوعی از حادوهای زمان قد یم مانده است. در 


این نوع جادوها؛ علم جایی ندارد و پیشتر ابهامات جای علم را می گیرد. يا اینکه پشت 
مسافر؛ آب می ریزند. یا در زمانهای قدیم؛ اگر بین دو قبیله جنگ در می گرفت؛ 
هر کدام عروسکی از رئیس قبیله مقابل درست میکرد و آن عروسک را مجروح 
میکردند و روی آن وردهایی میخواندند يا میسوزاندند تا که بلکه در جنگ هم همین 


همه این اتفاقات تنها به یک دلیل روی میداد؛ بخاطر نادیده گرفتن قدرت خدای 
متعال بوده است. مردم آن زمان قدرت خدا را درک نمی کردند و در رد حادوها و 
اعمال متعاقب آن شک میکردند. خدایی که خالق آسمانها و زمین است؛ همه قدرتها 


از اوست و فقط باید او را به صداقت و خالصانه در حاحات و نیاژها خواند. 


۴ پیام خدا در مقابل عرفانهای جادویی 


در قسمتهای قبلی . گفته شد که عرفانهای شرقی و غربی . قربانی را فریب میدهند با 
این بهانه که به او انرژی می دهند و او را به نیروهای بالاتر وصل میکنند. هر چقدر 
که قرآن را بیشتر بخوانیم؛ بطرز عجیبی از عرفانهای شرقی و غربی دور می افتیم. 
انگار سیستم خدا جور دیگری است و با این عرفانها بیگانه است. آنها میگویند که 
انرژیهای کیهانی در کائنات ول است و فقط باید چاکراها را باز کنیم و دریافتش کنیم 
و یا انرژیها را شکارش کنیم. اما ثابت شد که چاکراها که باز شوند؛ به محل و لانه 


شیاطین و اجنه تبدیل میشود. بنابراین آنان که مدام از دل و عشق حرف میزنند؛ 


خودشان را در دست چند شیطان قرار میدهند و شیاطین را قرین خویش قرار 


خدای مهربان در قرآن می فرماید که : 


لى ان تصنبروا وَتَنقوا وَيَأنُوكُمْ مِنْ فزرهم هَذا بذک رَیْمْ بحَمتَة آلافب من الملانگة 


بلی اگر صبر و مقاومت پیشه کنید و پرهیزکار باشید» چون کافران بر سر شما شتابان 


خدا ۵۰۰۰ ملائکه را با مشخصاتی معین و تعریف شده (مسومین) به کمک شما 
میفرستد. به شرطی که صبر و تقوی داشته باشید(اِنْ تصنبژوا وَتوا). یعنی برای 
دریافت کمکهای خدا؛ کافیست صبر و تقوی داشته باشیم. نیازی به چاکرا باز کردن 
و مراقبه و سایر کارها نیست. کسانی که چاکرا را باز میکنند با این کار ثابت میکنند 
که صبر ندارند و از آنجا که خود را در گمراهی قرار میدهند؛ تقوی هم ندارند. به این 
طریق چاکرا در مقابل صبر قرار می گیرد. باز کردن چاکرا به معنای عدم صبر است. 
خدا هر وقتی که خودش صلاح بداند؛ جواب بنده هایش را میدهد و او را کمک میکند. 
به همین خاطر خدا میفرماید بوسیله صبر و صلاه کمک بگیرید. این یعنی خدا را 
عبادت کنید و بخوانید و در راه او تلاش کنید و صبر کنید. صبر کنید یعنی اینکه 
خودتان سرخود. موعد کمک را مشخص نکنید و چاکرا را باز نکنید؛ بلکه به خدا 


وا گذارید. 


همچنین عبارت ُمْدذکم ربکم نشان میدهد که اجازه و صدور این کمک در دستان 
خداست و به امر اوست و ملائکه. سرخود. کاری برای کسی انجام نمی دهند. بنابراین 
اینکه کسی فکر کند که انرژی های کیهانی دریافت میکند از ملائکه؛ کار عبثی انجام 


میدهد و در عوض شیاطین را به کمک خوانده است. 


یوم یرهم جمیغا نم يهول للملانة أهوّلاء ایام گائوا یعون (۳۰) 
و [یاد کن] روزی را که همه آنان را محشور می کند آنگاه به فرشتگان می فرماید آیا 
اینها بودند که شما را می پرستیدند (۴۰) 


قالوا سبُحاتك اٺت وَلیتا من ذونهغ بل گائوا يَعْبُدُونَ الجن أکترهخ بهم مُوّمئون (۴۱) 


می گویند منزهی تو سرپرست ما تویی نه آنها بلکه جنیان را می پرستیدند بیشترشان 
به آنها اعتقاد داشتند (۴۱) 


۵) عبادات بابد در حالت آ گاهانه باشد 


باز کردن چاکرا آدمی را به حالت نا آ گاهی می برد. خدا در قرآن می فرماید که ای 
مردم در حالت مستی (خلسگی؛ نا آ گاهی و سایر حالت چاکراها) نماز نخوانید. این 
نشان میدهد که در این حالات صدای ما به خدا نمیر سد و در عوض به شیاطین مير سد. 
با رفتن به حالت خلسگی و ساير چاکراها؛ شیاطین صدا زده میشوند و این علائم و 


حالات. نمادی هستند جهت صدا زدن شیاطین. حتی در حالت مانتراو یا ذکر ؛ کلماتی 


بی معنی مدام باید تکرار شود و این خودش ؛ پوگی و یا صوفی را به حالت آلفا و 
خلسه می برد. کلمات بی معنی؛ اعلان این است که چاکراها باز است و در نتیجه 
شیاطین وارد میشوند. اما در عبادت باید بدانید که چی میگوئید. در مراقبه صوفیه؛ 
ذهن موجودی مزاحم است که بايد رانده شود. حتی کسی که مشروبات الکلی 


۶ عرفان منسوب به اسلامی؛ همان یو گاست ولی با زبانی دیگر 


در گردهمایی که درسال ۱۳۷۷ به مناسبت بزر گداشت اسلام و تصوف در آلباخ هند 
(شهری از ایالت بیهار) با حضور پژوهشگران و یو گیهای هفتاد و سه کشور و جمعی 
از مسلمانان تشکیل گردید؛ پارام هامساسوامی ساتیاناندا که دارای لباس صوفی ایرانی 
بود طی سخنانی اظهار داشت عرفان و تصوف و فرهنگ ابرانی همان یوگای هندی 


است. روحی است در دو کالبد. 


حتی شعرای ایرانی دقيقا از همان اصطلاحات یوگی ها بهره می برند. مثلا کلمه نیلوفر 
آبی در شعرهای سهراب سپهری. با وحدت وجود؛ فناء فی الله و ... در شعر سایر 
شعرا همگی از پوگا اتخاذ شده است. سوال مهمی که پیش میاید این است که چرا 
کسانی که دنبال تصوف و بوگا رفته اند؛ هیچکدام نتوانسته اند به آرامش دل برسند. 
حتی مولوی در پایان اشعارش؛ به پسرش توصیه میکند که راهی که او رفته است را 


نرود؛ زیرا آن راه خطرناک و صعب است. در حالیکه تمام پیامبران در طول تاریخ 


همیشه راه خودشان را به مردم توصیه کرده اند. یک شاعر باید در حالت خاصی باشد 
تا بتواند آن اشعار؛ یا مثل آن را بسراید. این مساله نشان میدهد که اشعار کلا در 
مراحل یوگا سروده میشوند و به همین خاطر هرکسی درکش نمی کند. فقط کسی 
میتواند درکش کند که خودش را به همان مرحله شاعر رسانده باشد. به همین خاطر 
پیروی از اشعار به نوعی جادوی شیاطین است که مردم را در اختیار شیاطین قرار 


میدهد. بی خود نیست که خدای عالمیان در قر آن میفرماید: الشعراء یتبعهم الغاوون 


۷) هدف بوگا و عرفان و تصوف نزدیک شدن به درخت ممنوعه است 


آنچه که در قرآن به آن اشاره و تاکید شد است؛ دوری نمودن از یک سری رذائل 
اخلاقی و روی آوردن به یک سری صفات اخلاقی خوب است. و اینها باید عملا اجرا 
شوند. هیچوقت خدا دستور نداده است که برای پاک کردن درون خود؛ خود را به 
حالت خلسه و بی ذهنی و سایر مراحل یوگا ببرید. در قرآن عمل است که باعث رشد 
میشود و نه بی فکری و مراقبه یو گا. مثلا خدا میفرماید که غیبت نکنید و شک و گمان 
بد نبرید و ... اینها هستند که باعث رشد فرد خواهند شد. پوگا و یا ورژن اسلامی آن 
یعنی عرفان و تصوف همان مراحل جادو است که بین مردم رایج شده است ولی خود 
خبر ندارند. یوگا همان درخت ممنوعه است که خدا ما را از آن نهی فرموده است. 
زیرا شیطان فقط از طریق مراحل یو گا میتواند ما را بفریبد. تمام گناهانی که بشر انجام 


میدهد؛ به نوعی در یکی از مراحل یو گا صورت می گیرد. 


۸ مراحل هفتگانه بوگا در قر آن 


مراحلی که در یو گا صورت می گیرد؛ دقیقا همان مراحل گمراهی است. تابحال توجه 
کرده اید که کسانی که دنبال تصوف و یوگا میروند؛ همگی از شعر شروع میکنند! 
تمام متصوفین تاریخ ایران و جهان اکثرا شاعر بوده اند؛ يا خود شعر می سروده اند 
و یا اینکه در اشعار دیگران غرق بوده اند. زیرا فقط از طریق شعر میتوان دیگران را 
دچار سر در گمی کرد. کلمه الغاوون (گمراهان) در قرآن اشاره به کسانی دارد که 
دنبال شعر و احساسات و به قول معروف اهل دلند. الغاوون هفت حرف دارد و پوگا 


هم هفت مرحله دارد. 


والشعَراء یتبعهُم لْعَاوون ۴ 4۲۲ 
و شاعران ر گمراهان پیروی می کنند (۲۲۳) 
کر عم ي گل وَادٍ يَهيمُون إ۵ ۲۲ 


آیا ندیده ای که آنان در هر وادیی سرگردانند (۲۵ ۲) 


وام ب و ال کون ۲۲۶۵ 


و آنانند که چیزهایی می گویند که انجام نمی دهند (۲۲۶) 


وَبُْرَّرَت الْجَحیم للغاوین 4٩۱۲‏ 


و جهنم برای گمراهان نمودار می شود )٩۱(‏ 


وَقيل لَهم أيْنَ ما کنئم تخبون )٩۲(‏ 
و به آنان گفته می شود آنچه جز خدا می پرستیدید کجایند )٩۲(‏ 


ين ذون ائه هن بلصزونگ: از تون )٩۳(‏ 
آیا یاریتان می کنند یا خود را باری می دهند )٩۳(‏ 


در ادامه آیات به نکته جالبی بر میخوریم. خدا میفرماید که الغاوون (گمراهان) در 
آتش وارد ميشوند. همراه با سپاهیان ابلیس. سپاهیان ابلیس روود اببت) یعنی 
همانهایی که مردم را در مراحل گناه و یا یو گا و خلسگی سر کار می گذاشتند. از همین 


آیه مشخص ميشود که مراحل هفتگانه فریب را خود ابلیس اختراع کرده است. 


كبوا فیها هم والغاژون (۱۴) 
پس آنها و همه گمراهان در آن [آتش] افکنده می شوند )٩۴(‏ 


وجُْود لین أَجْمَعُونَ )٩۵(‏ 
و [نیز] همه سپاهیان ابلیس (۹۵) 


لوا وهم فيها تختصفون )٠۶(‏ 
آنها در آنجا با یکدیگر ستیزه می کنند [و] می گویند (۹۶) 


تاه ان کتّا آفي ضلال مبین 4٩۲۲‏ 


لد سَویکم پرب الْعالمین )٩۸(‏ 
آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان برابر میکردیم (۹۸) 


واا لْْجَرِمُونَ )۹٩(‏ 
و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند (1۹) 


٩‏ فرق توهم و تفکر 
خدا بعد از نام و صفات خود از کلمه حمد استفاده کرده است. چرا؟ 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمدلله رب العالمین 

اولین لغتی که استفاده شده است حمد می باشد. بسیار نکته مهمی در این امر وجود 
دارد. کسی که به درستی و با ایمان کامل. این کلمه را در نماز و زندگی خود به کار 
ببرد به این معنا است که از شرایط موجود ( حتی با وجود تمام کاستی‌های که در این 
دنیای فانی وجود دارد) رضایت کامل دارد. و کسی که رضایت کامل دارد در نتیجه 
دارای نفس مطمئن می‌باشد. ريشه تمام مشکلات انسان به نحوی به همین مستئله 
برمی گردد یعنی نارضایتی. زمانی که فرد از زند گی رضایت ندارد و يا قادر به انجام 
کاری نیست و يا توانایی رسیدن به موقعیتی را ندارد درنتیجه به سراغ دنیای پنهانی 
و خطرناک درون خود می‌رود. یعنی به سراغ تخیلات و توهمات. 

در تخیلات هر کس می‌تواند به هر چیزی فکر کند و هر چیزی که دردنیای واقعی به 


آن نرسیده در توهمات و تخیلات خود به آن برسد. 


شاید عجیب باشد ولی ريشه تمام خصلت های پلید. مانند دروغ و ریا و حسد و کینه 
و....همین توهمات و تخیلات است. قبل از هر چیزی باید تفاوت بین تفکر( تعقل) و 
توهم( تخیل) را به خوبی مشخص کرد. تفکر و تعقل دارای ريشه است و هدفی خاص 
دارد و به صورت خودا گاهانه می باشد و بر روی یک موضوع واقعی می‌باشد ولی 
توهم و تخیلات بدون ريشه و بدون هدف و به صورت ناخود] گاه می‌باشند. مثلا زمانی 
که در مورد یک مسئله فیزیک یا ریاضی تعمق می‌کنیم یعنی به صورت هدفمند و 
آگاهانه بر روی یک مسئله واقعی و حقیقی فکر می‌کنیم و در نهایت به پیشرفت علم 
و دانش و انسانیت کمک می‌کنیم. ولی زمانی که در توهم و تخیلات ( خیال بافی) 
هستیم ناآ گاهانه و بدون هدف مناسب و درست. فقط کمبود های دنیای واقعی را در 


تخیلات خود تصور می‌کنیم. بدون هیچ نتیجه و پیامدی. مصداق آیه زیر: 


الذينَ ضتلّ سَعَيُهُم في الحَياة ادنيا وَهم يَحْسَبُونَ هم یسیون صنْعا 
(زیانکارترین مردم) آنها هستند که (عمر و) سعی‌شان در راه دنیای فانی تباه گردید و 
به خیال باطل می‌پنداشتند که نیکوکاری می‌کنند. 


. ۱( مثال در این مورد 


برای نمونه زمانی که از حقیقت و دنیای واقعیت راضی نیستیم و به صورتی شکر گذار 
نیستیم. به دنیای پنهانی در خیالات خود می‌رویم و در آنجا خود را در اختیار توهمات 
و تخیلاتی می‌گذاریم که معلوم نیست ما را به کجا می‌برند. 


زمانی که دنیای فانی را باور می‌کنیم و کسانی را می بینیم که دارای مقام و ثروت 
زیادی هستند و خود این ثروت و مقام را نداریم در تخیلات. خود را فردی ثروتمند 
و دارای مقام تصور میکنیم و به این صورت خود را فریب می‌دهیم. يا اينکه کسی 
دوست دارد صدای خوبی داشته باشد برای همین خود را در حالتی تصور می کند که 
در روی صحنه قرار دارد و برای شنونده ها آهنگی زیبا می‌خواند. چرا؟ 

دلیلش نارضایتی است. وقتی انسان در واقعیت زندگی کند و چیزهایی که خدا به او 
داده برایش کافی باشد و شکر گذار باشد و فریب ظواهر دنیای فانی را نخورد دیگر 
از اینکه صدای خوبی ندارد و یا قدرت جسمی زیادی ندارد و يا اینکه ثروت آنچنانی 
ندارد. ناراحت نیست. زند گی در تخیلات برای افراد مختلف درحات متفاوتی دارد. 
ولی در هر صورت باید مواظب این دنیای پنهان بود زیرا جایی است برای اینکه 


بسیاری از رذایل زشت از آنجا سرچشمه می گیرد. 


۱ دنیای پنهان؛ جایی برای ملاقات با شیاطین 


زمانیکه فرد از دنیای واقعی قطع ارتباط میکند و به عبارتی حواس خود را قطع می کند 


در نتیجه آن دروندادهای حسی برای تجزیه و تحلیل به مغز نمی‌رسند و فرد منبع 


موثق و مطمئنی برای تشخیص واقعیت از توهم ندارد و به درجه ای می رسد که خود 
را به دست افکاری پراکنده و همچنین اجنه و شیاطین می‌سپارد برای همین هم به 
عنوان مثال زمانی که از فردی خوشمان نیاید سریع در ذهن خود او را در توهم خود 
از بین می‌بریم خیلی اوقات بوده افرادی در خیال و توهمات خود کسی را زده‌اند و با 
اینکار حس تنفر خود را ابراز کرده اند. گاهی انسان فکر می کند که با این کار تنفر 
تخلیه می‌شود ولی همین دنیای پنهان تخیلات جایی برای پرورش و افزایش قدرت 
رذایل پست می باشد. وقتی که فردی در توهم خود تنفر خود را با کتک زدن فرد 
مورد نظر تخلیه می کند به نحوی فرصتی برای تقویت همین حس کینه و نفرت فراهم 
می نماید و از طرفی هم راه افزايش تنفر را به خودش آموزش می‌دهد و به مرور 
زمان اگر در موقعیت مورد نظر قرار گیرد همان کار را که بارها تکرار کرده انجام 
می‌دهد چون همین راه خطرناک را تمرین کرده است و راهی دیگر به ذهنش خطور 
نمی کند. 

توهم و خیالبافی زیاد و تکراری باعث می‌شود که فرد آن خیالات و توهمات را باور 
کند و وقتی این خیال ها به باور فرد تبدیل شود فرد آن را به مرحله عمل در می ورد 
یعنی خطر فقط در خلوت و درون فرد نیست بلکه به بوته عمل در آمدن آن تخیلات 


خطر بزرگ تری است که در پس آن وجود دارد. 


۳) موجودات خیالی زمان خلوت ماء همان شیاطین هستند 


خیلی اوقات زمانی که از فردی می‌پرسیم که در مورد خودش چگونه قضاوت میکند 
می گوید که فرد خوبی نیست!! و این برای ما خیلی عجیب است زیرا فرد دنیای درون 
خود را که ما از آن آ گاهی نداریم بهتر میشناسد و وقتی که با موجودات خیالی خود 


خلوت می کند. در توهمات و خیالات خود انواع رذایل اخلاقی را انجام می‌دهد. 


ودا لوا الَذِین آمئوا قالوا متا ولا لوا ای شیاطینهخ قالوا لا مَعَكُمْ اما تن منتهزئُونَ 
و چون به اهل ایمان برسند گویند: ما ایمان آوردیم؛ و وقتی با شیاطین خود خلوت کنند 
گویند: ما با شماییم» جز این نیست که (مومنان را) مسخره می‌کنيم. 


برای همین این خیالبافی باعث می‌شود که انسان دارای دو شخصیت مجزا باشد و 
همین ريشه تمام مریضی‌ها و اختلالات روانی می‌باشد. وقتی فردی کسی دیگر را در 
زمینه‌ای بهتر می‌داند و توانایی رقابت با آن فرد را ندارد در ذهن خود کینه و حسد 
را پرورش می‌دهد و در دنیای پنهانی درون خود به روش هایی در پی جبران این 
کمبود بر می‌آید و چون منبع موثقی برای تکیه کردن ندارد و اجنه نیز بر تصمیمات 
و ذهن فرد تاثیر می گذارند فرد به سمت موارد خطرناکی پیش می‌رود که به خود و 


فرد دیگر و حتی جامعه آسیب می‌زند. 


خدا در درون یک مرد دو قلب (و دو مبداً ادراک و اراده) قرار نداده. 


خدا دو قلب برای یک مرد قرار نداده است. بعنی نمیتواند دنیای خلوت خود را در 
دنیای واقعی دخالت ندهد. ناگزیر و قطعا . تفکرات و انديشه های دنیای خلوت در 
دنیای واقعی ما تاثیر گذارند. تفکرات و تعقل و انديشه پاک از منبع واقعیت و حقیقت 
سرچشمه می گیرد و برای پیشبرد انسان و علم به کار می‌رود ولی توهمات از منبع 
شیاطین و اجنه می‌باشد و هیچ فایده و ثمری ندارد چه بسا انسان را به سمت بدی و 


بدبختی سوق می‌دهد. 


۳) توهمات باعث بدبختی انسان است 

خیلی جالب است توهمات و تخیلات هیچ دردی را دوا نمیکند و فقط وقت انسان را 
تلف می کند. پس چرا وقت و زمان خود را بر اساس واقعیت نگذرانیم و خود را به 
موجودی سودمند هم برای خود و هم برای جامعه تبدیل کنیم. 


يا آبها الذین آمئوا لا تَفْرَبُوا الصلاة وأئثغ منگازی حتّی توا ما تَفولون 
ای اهل ایمان» هرگز در حال مستی به نماز نیایید تا بدانید چه می‌گویید (و چه می‌کنید) 


کلمه سکارا به این معنی است که نباید در هنگام نماز دچار توهم و تخیل شویم بلکه 
باید به صورت خود آگاهانه کامل بدانیم که چه چیزی را می گوییم مثلا بعضی افراد 
در هنگام نماز سعی می‌کنند در خیال خود و توهم خود خدا را به صورت نور یا آدم 
بزرگی تصور کنند که این یعنی دخالت خیالات . نباید کلمات قران را به صورت 
تخیل در آوریم این نکته مهمی است. سعی کنیم وقتی نماز میخوانیم کلمات را به 
درستی ادا کرده و سعی نکنیم در خیال خود توهمی به وجود بياوريم. دقیقا همین 
خیال و توهمات موجب بدبختی انسان است. اگر یک لحظه تعمق کنیم متوجه می- 
شویم که ريشه تمام گناهان همین خیال و توهم است و الا اگر اسان راضی و شاکر 
باشد و بداند که این دنیا بازیچه ای بیش نسیت دیگر در توهم خود نسبت به هیچ 


کس احساس حقارت نمی کند زیرا می داند . 


ان أکرَمَکم عند اه اقام ان اله علیغ خبیز 
همانا بزرگوار و با افتخارترین شما ذز د خدا با تقواترین شمایند» همانا خدا کاملا دانا و 


آگاه است. 


پس زمانی که مال و ثروت و مقام و زیبایی ظاهر ملاک بر تری نیست و فرد ایمان 
کامل داشته باشد آنگاه هیچ نیازی به توهمات و تخیلات ندارد. 


۴) مفاهیمی که در قران وجود دارد خیلی با ظرافت انتخاب شده اند. 


الم (۱) 


الف لام میم (۱) 


لك الکتاب لا ریب فيه هدّی لین (۲) 
این است کتابی که در [حفانیت] آن هیچ تردیدی نیست [و] مايه هدایت تقواپیشگان است 
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الذین وّمنون بالغیب وَیقیمُون الصلاة وَممّا رزفناهم ينفقون ۲۲) 
آنان که به غیب ایمان می آورند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به ايشان روزی 
داده ایم انفاق می کنند (۲) 


وَالذِينَ بوْمئون بما انزل لك وما زل من قبلك وبالاخرة هم پُوقئون (۳) 
و آنان که بدانچه به سوی تو فرود آمده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان می 
آورند و آنانند که به آخرت یقین دارند (۴) 


أولئك على هدّی من ربهخ واولنك هم المُفْلخون 4۵۲ 


آنان برخوردار از هدایتی از سوی پروردگار خویشند و آنان همان رستگارانند (۵) 


ان الذِينَ گفزوا سواغ علیّهم آآنذزتهم آم لم رهم لا پُوملون (۶) 


در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی بر ایشان یکسان 
است [آنها] نخواهند گروید (۶) 


ختَم اله ی فلوبهخ وَعَلّى ستمعهخ وعلی آبُصار هم غشاوة وَلَهْمْ عَذاب عَظیخ (۷) 


خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده ای است و 
آنان را عذابی دردناك است (۷) 


ومن الئاس مَنْ یقول آمَنا باه وبالیم الاخر وما هخ بموّمنین (۸) 


و برخی از مردم می گویند ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده ایم ولی گروندگان 
[راستین] نیستند (۸) 


یخاٍغون اله والذین منوا وَمَا يَخْدَعُونَ الا اسهم وما بَشْغرون )٩(‏ 


با خدا و مومنان نیرنگ می بازند ولی جز بر خویشتن نیرنگ نمی زنند و نمی فهمند 


(°) 


في فلوبهم مَرَضن فر اڌَهُمُ الله مرزضا ولَهم عَذاب آلیخ بما گائوا يَُذِبُونَ ۱۰۱) 


در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به [سزای] آنچه به دروغ می 
گفتند عذابی دردناك [در پیش] خواهند داشت (۱۰) 


وَإِذا قیل لَهْمْ لا تفسذوا في الازض ڦقالوا اما تن مُصنلخون 4٠١¥‏ 


و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید می گویند ما خود اصلاحگریم (۱۱) 


ألا إِنَهْمْ هم المشیذون وَلکن لا بشغزون (۱۲) 


بهوش باشید که آنان فسادگرانند لیکن نمی فهمند (۱۲) 


ولذا قیل لَهْم آمئوا کما آمَنَ النام قالوا أَنرْمن کما ام لها الا له هُمُ السُفَهاءُ وَلَکنْ 
لا يَعْلْمُونَ 4۱۳۲۷ 

و چون به آنان گفته شود همان گونه که مردم ایمان آوردند شما هم ایمان بیاورید می 
گویند آیا همان گونه که کم خردان ایمان آورده اند ایمان بیاوریم هشدار که آنان همان 
کم‌خردانند ولی نمی دانند (۱۳) 


واه تقو ال TT‏ فلا اما ور بو الم انیم تفر ۵ قعک انس خفن 
و سَهْزئُون ۱۳ 


و چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند می گویند ایمان آوردیم و چون با 
شیطانهای خود خلوت کنند می گویند در حقیقت ما با شماییم ما فقط [آنان را] ریشخند 


می کنیم (۱۳) 


خدای بزرگ چه زیبا می گوید که ای انسان به آنچه در خلوت خود و در خیالات خود 
به آن می پردازی آگاه هستیم و مفاهیمی مانند ایمان به قیامت و غیب را بیان می‌کند. 
باعث می‌شود که انسان از خیال پردازی دوری کند زیرا زمانی که بدانیم خدا از نهان 
ما آگاه است این ایمان باعث می‌شود که وارد توهم نشویم و از طرفی دیگر ایمان به 


روز قیامت باعث می‌شود که ما این دنیای فانی را جدی نگیریم تا دیگر لازم نباشد 


وارد توهم و خیال بشویم. خدا می فرماید که به واقعیت روی آوردن و دوری از توهم 
و خیال باعث رستگاری انسان می‌شود. کسانی که واقعیت را کتمان می کنند و به نوعی 
کافر و پوشاننده واقعیت هستند و از واقعیت فرار می کنند؛ در خیال و توهم خود غرق 
شده و دیگر هر آنچه از دروندادهای حسی به فرد برسد نه می‌شنود و نه می بیند 
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خیالات غرق شده و دیگر از آن مکان و 
زمان هیچ ادراکی نداشته اید تا اينکه نفری دیگر شما را به خود آورده باشد و سپس 
متوجه شده اید که در خیال خود غرق شده بودید. در حالت خیالبافی و توهم دیگر 
انگار مهر و مومی بر اعضای حسی ما نهاده می‌شود و متوجه هیچی نمی‌شویم. خیلی 
ها دیگران را فریب می‌دهند و می‌گویند که ما دارای ایمان هستیم ولی در خلوت خود 
هر آنچه که دوست دارند انجام می‌دهند ولو به صورت ذهنی و خیالی هم باشد بازهم 
روی فرد تاثیر می گذارد ولی انسان که خلوص داشته باشد به این معنا است که فقط 
یک قلب دارد که آنهم با واقعیت سروکار دارد نه توهم. همین خیالبافی اگر کنترل و 
متوقف نشود اندک اندک به نوعی بیماری و اعتیاد تبدیل می شود که فرد هر چند 
مدت یعبار باید وارد تخیلات خود بشود و این نوعی از بدترین اعتیادها می باشد که 
افراد بدون اینکه بدانند دچار آن شده اند. به گونه ای که فرد نمی داند معتاد است و 
به گمان خودش انسان خوبی است ولی نمیداند که این خیالات هیچ دردی از جامعه 
دوا نمی کند. مواظب باشیم این نوع اعتیاد ناشناخته گریبانگیر همه انسان ها است و 


باید از آن دوری کنیم. 


۵ تخیلات باعث میشود که فرد بعد از مدتی تحمل واقعیتها را نداشته باشد. 


یلک ای اشترژا الصالة بای فما رح ارم وما کائوا مین ۱۶۷ 


همین کسانند که گمراهی را به [بهای] هدایت خریدند در نتیجه داد و ستدشان سود[ی به بار] نیاورد و هدایت يافته نبودند 


1 


تلهم کمتل ِي اسَوقد ناژ فلا آَضَاءث ما حول دعب اله بئورهم وگه في لمات لا 
بْصرونَ 4۱۷ 


مثل آنان همچون مثل کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد خدا نورشان را برد و در ميان 
تاریکیهایی که نمی بینند رهایشان کرد (۱۷) 


ص بكم عم فَهمْ لا یتجفون 4۱۸ 


کرند لالند کورند بنابراین به راه نمی آیند (۱۸) 


۳ 


۲ ي مرخ العاف طلغات ود وق لون صاب هه في داعم من الصواعق a lL‏ 
حيط بالگافرین 4۱۹۸۵ 


یا چون [کسانی که در معرض] رگباری از آسمان که در آن تاریکیها و رعد و برقی است [قرار گرفته اند] از [نهیب] 
آذرخش [و] بیم مرگ سر انگشتان خود را در گوشهایشان نهند ولی خدا بر کافران احاطه دارد )۱٩(‏ 


یعنی فرد به درجه ای می‌رسد که تخیلات خود را باور کرده و دیگر تحمل واقعیت را 


ندارد و وقتی در معرض حقیقت و واقعیت قرار می گیرد می ترسد زیرا خود را 


پرورش نداده است. و اکثرا در مواجهه با مشکلات به تخیلات و دنیای پنهای خود پناه 
می برد زياد دیده ایم که فردی در هنگام یک مشکل اولین کاری که می کند این 
است که یک موسیقی گوش میدهد و در خیال خود تا ساعت ها با موجودات و 
پندارهای خیالی خود خلوت می‌کند. نوعی اعتیاد خطرناک که بسیار افزایش بیدا 
کرده است. فرد با توسل به خیال و توهم اراده و اختیار را کم کم از خود سلب می 
کند و دیگر به موجودی که هیچ اراده ای ندارد تبدیل می‌شود. به گونه ای که دیگر 


بدون توهم و خیالات نمی تواند زندگی کند. 


